
 

The Role of Stream of Consciousness Techniques in Depicting Egyptian 

Society and Reflecting the Emotions of Its People in Naguib Mahfouz’s 

‘The Day the Leader Was Killed’ 

Hossein Nazari 1 & Mehrdad Aghaei2  

1 Corresponding author, M.A. in Arabic language and literature in University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. Email: 

hosseinnazari30@yahoo.com  

2 Associate Professor in Arabic language and literature in University of Mohaghegh Ardabili. Ardabil, Iran.  Email: 

m.aghaei@uma.ac.ir  

  

Article Info ABSTRACT 
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Stream of consciousness is a narrative technique through which the author 

conveys the characters’ thoughts, feelings, emotions, and inner mental state 

exactly as they flow in their minds, thereby minimizing the author’s direct 

intervention in the narration. In this method, the author employs various 

devices to present characters to the reader, such as: direct and indirect 

interior monologue, limited third-person narration, private speech 

(soliloquy), poetic diction, linguistic fragmentation, and specific 

characterization. This study employs a descriptive-analytical methodology 

to examine the components of stream of consciousness in Naguib 

Mahfouz’s story, The Day the Leader Was Killed. The research findings 

reveal that Mahfouz utilizes stream of consciousness techniques—including 

direct and indirect interior monologue, soliloquy, limited narration, poetic 

elements, and the use of frustrated and troubled characters—to vividly 

portray and describe the tumultuous state of Egyptian society during the era 

of Anwar Sadat, which was grappling with severe political and economic 

crises. Furthermore, Mahfouz successfully reflects the characters’ internal 

feelings through the skillful use of these narrative elements. 
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 لنجيب محفوظ «مييوم قتل الزع»الوعي في رواية دراسة التيار 

  2 یمهرداد آقائو  1نظري نيحس

  yahoo.com30hosseinnazari@: إيران. البريد  الإلکتروني  ل،یاردب لي،یوآدابها بجامعة المحقق الأردب ةیقسم اللغة العرب یف ریلکاتب المسؤول: الماجستا 1
   m.aghaei@uma.ac.ir: يران. البريد  الإلکترونيإ ل،یاردب لي،یوآدابها بجامعة المحقق الأردب ةیقسم اللغة العرب یأستاذ مشارک ف 2

 الملخّص معلومات المقالة

تُعد الرواية من الأجناس الأدبیة المعاصرة في الأدب العالمي، وقد تطورت متأثرةً بالأدب الغربي في أدب الأمم  : مقالة محكّمةنوع المادة
الأخرى. كما يجب البحث عن جذور الرواية العربیة في علاقة العالم العربي بالغرب، وانهیار الأسس الأدبیة 

شخصیات القصة سردي ينقل فیه الکاتب أفکار  أسلوب تیار الوعيالقديمة واستبدالها بأسس أدبیة جديدة. 
يعنی  ، مع تقلیص دور الکاتب في هذا الأسلوب السرديأذهانهمكما تتدفق في  هموعقلیات هموانفعالات همومشاعر

إلی الحد الأدنی. يستخدم الکاتب في هذا  لیصل دور الکاتب في هذا الأسلوب الروائي محدودًا يصبحيعني 
الغائب المحدود، والسرد  صیغةمثل المونولوج الداخلي المباشر وغیر المباشر، والسرد ب تتقنیا الأسلوب السردي

بأسلوب وصفي تحلیلي  ،تناولت هذه الدارسةالذاتي، والشعر، والتشابك اللغوي، والشخصیات المحددة. 
 القصة هذه سرد في محفوظ أن الدراسة نتائج وتبیّن محفوظ، لنجیب ”الزعیم قتل يوم“مکونات تیار الوعي في قصة 

باشر وغیر المباشر، والحوار الداخلي، والسرد المحدود، الم الداخلي المونولوج باستخدام الوعي تیار أسلوب اتبع
والأسلوب الشعري، واستخدام الشخصیات المضطربة والمُحبطة لتصوير أحوال المجتمع المصري في عهد أنور 

واقتصادية عصیبة. وباستخدام هذه العناصر، جسّد مشاعر شخصیات السادات، الذي عانی من أزمات سیاسیة 
  .القصة ببراعة
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و بازتاب احساسات  یجامعه مصر  فیذهن در توص الیس انیجر  یهاکارکرد مؤلفه
 محفوظ بینج «میقتل الزع ومی»افراد آن در داستان 

  2یمهرداد آقائ و  1ینظر نیحس

  yahoo.com30hosseinnazari@ :انامهیرا .رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب یعرب اتیارشد گروه زبان و ادب یمسئول:کارشناس سندهینو 1

  m.aghaei@uma.ac.ir: انامهیرا. رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش 2

 چکیده اطلاعات مقاله

شیوه مقاله پژوهشینوع مقاله:  سیال ذهن  صیتجریان  شخ سات، عواطف و ذهنیت  سا سنده افکار، اح ست که در آن نوی های ای روایی ا

کند و نقش نویستتنده در این شتتیوه روایی به حدا ل ها جریان دارد مننقل میگونه که در ذهن آنداستتنان را هنان

صیتمی شخ شیوه روایی، برای ارائه  سنده در این  سد. نوی گویی درونی هایی چون:  تکها به خواننده از روشر

مستتنقیو و ریرمستتنقیو، رواینگری به شتتیوه ستتود شتتخد محدود، حدیگ نگی، شتتترگونگی، آشتتگنگی زبانی و 

های سیال ذهن در رسی مؤلگهتحلیلی به بر-شود. این جسنار با روشی توصیگیپردازی خاصی اسنگاده میشخصیت

ست که محگوظ در روایت این  سناوردهای پژوهش مبین این ا سنان یود  نل الزعیو نجیب محگوظ پرداخنه و د دا

گویی درونی مستتنقیو و ریرمستتنقیو، حدیگ نگی، راوی محدود، داستتنان به شتتیوه ستتیال ذهن با استتنگاده از تک

صیت شخ سنگاده از  سرخورده وشترگونگی و ا شکل های  سادات را که م صری زمان انور  ضاع جامته م دار، او

صر گرفنار بحران سنگاده از این عنا صیف ننوده و با ا شیده و تو صویر ک شوار بود به ت صادی د سی و ا ن سیا های 

 های داسنان را به خوبی منتکی کرده است.احساسات شخصیت

 20/05/1404تاریخ دریافت: 

 03/07/1404تاریخ بازنگری: 

 10/08/1404تاریخ پذیرش: 

 15/09/1404تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

محگوظ،  بینج ،یرمان متاصر عرب

 الیس انیجر و،ی نل الزع ودیرمان 

 ذهن.
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 مقدّمه  (1

 فارسی،  زبان در رمان. است ادبیات حوزه در مدرن عصر ننایج از و متاصر جهان ادبی اشکال ترینرایج از یکی رمان

 داسنانی شکل که است منثور بلند روایی اثر یک رمان. است انگلیسی زبان در novel واژه متادل و فرانسوی ریشه با ایواژه

 ذهن، سیال جریان. گرفت خود به مسنقل شکل هجدهو  رن اوایل در و گرفت شکل تدریج به هگدهو  رن طول در آن

 به را داسنان هایشخصیت احساسات و افکار نویسنده، آن در که است مدرن داسنانی ادبیات در روایی شیوه ایگونه

 جریان هایریشه که گگت توانمی و باشد نداشنه داسنان هایشخصیت ذهن در مسنقینی دخالت که کندمی مننقل ایگونه

 .جست بیسنو  رن مدرنیسو پست بتد و شناسیروان در باید ابندا را ذهن سیال

صطلاح  شک شناس،روان( 1842-1910) جینز ویلیاد بار اولین را «ذهن سیال جریان» ا سوف و پز  با آمریکایی فیل

 این( 22و21: 2000 هنگری،) بود مجازی و بلاری اصتتتطلاح یک اصتتتطلاح این که برد کار به شتتتناخنیروان تتبیری

 که که ذهن سیال. شد گرفنه کار به ادبی نقد و داسنانی هایشخصیت تحلیل در و شد ادبیات حوزه وارد بتدها اصطلاح

سنگاده مورد منرجنان سوی از نیز «ذهنی سیلان» یا «آگاهی سیلان» صورت به شهور مگاهیو از امروز گرفنه،  رار ا  نقد م

 سرخ،ده شهامت فسنقری، محندی،) رودمی کار به بیسنو  رن مدرن روایت از خاصی شیوه توصیف برای که است ادبی

1404 :134.) 

 و روحی هایطیف هنه رواینی، شتتیوه این در»: کندمی تتریف گونه این را ذهن ستتیال جریان شتتنیستتا ستتیروس

 هایجنبه از هادریافت و تگکرات ننایش عرصتته داستتنان،. شتتود مطرح داستتنان در  هرمان، ذهنی هایمشتتهله و جریانات

سات و خاطرات سیلان ناخودآگاهی، و آگاهی نینه و آگاهی سا ست پایانبی هایمتانی تداعی و اح  جریان شیوه در. ا

 یا شتتتخصتتتیت ذهن در که متنی بدین عقلانی؛ گگنارهای تا استتتت گگنار از پیش هایلایه بر بیشتتتنر تکیه ذهن، ستتتیال

  «کند حی را هاآن باید خواننده اما استتت، نیافنه تبلور گگنار صتتورت به هنوز که استتت مستتائلی و مطالب هاشتتخصتتیت

سا،) سنده ،«ذهن سیال جریان» رمان در(. 172: 1376 شنی  مد و جزر حالات تنامی ضبط و ثبت با که کندمی تلاش نوی

 رویارویی با را ما و کند جاری ما سوی به ذهنشان از مسنقیو طور به را هاآن عواطف و افکار داسنان، هایشخصیت ذهن

 (.71: 1389 مشگقی،) دهد  رار هاآن ذهنی تجربه

سنده،( 1911-2006) محگوظ نجیب  صری نگارروزنامه نوی صری متا ست م سو سبک با را زیادی آثار که ا  رئالی

 آثار از بسیاری در محگوظ. است کرده کسب را ادبیات نوبل جایزه که است مصری نویسنده تنها و نخسنین او. کرد خلق

ضاع خود سط طبقه او صر منو سنو  رن در را م شکلات درگیر که بی صادی م سی تحولات و تهییر و ا ن صویر به بود سیا  ت

 .است شده زیادی هایسیننایی و هاسریال دسننایه او آثار که استکسانی از محگوظ. گرفت اننقاد باد به و کشیده

 های پژوهشپرسش (1-1

 و پردازدمی «یود  نل الزعیو» رمان روایت در ذهن سیال جریان هایمؤلگه بررسی به تحلیلی-توصیگی روشی با جسنار این

 و ت جامته افراد احساسات بازتاب و مصری جامته توصیف در را روایی سبک این هایمؤلگه کارکرد تا است درصدد

 :است سؤال سه این به گوییپاسخ درصدد حاضر پژوهش. نناید تبیین مصری

 کنند؟ننود پیدا می« یود  نل الزعیو»هایی از جریان سیال ذهن در روایت رمان چه مؤلگه -1

 اند؟داشنه مصری جامته توصیف در کارکردی چه ذهن سیال جریان هایمؤلگه -2 



 41 محگوظ بینج «وی نل الزع ودی»و بازتاب احساسات افراد آن در داسنان  یجامته مصر فیذهن در توص الیس انیجر یهامؤلگه کارکرد

 

 های رمان چقدر موفق بوده است؟بازتاب احساسات شخصیتجریان سیال ذهن در  -3

 پیشینه پژوهش (1-2

 هاآن از برخی که است شده انجاد منتددی هایپژوهش «یود  نل الزعیو» رمان و ذهن سیال جریان محگوظ، نجیب درباره 

 :از عبارتند

سیال ذهن در رمان ». مقاله 1 شحاذ»جریان  سکی « اثر نجیب محگوظ« ال بر  مقاله (، این1392و زندنا، )گودرزی لنرا

آن استتت تا چگونگی ننود جریان ستتیال ذهن در رمان الشتتحاذ را بررستتی کرده و پاستتخ دهد که نویستتندگان در این 

 اند.اند اما به تحلیل و ننیجه گیری خوبی دست نیافنههای جریان سیال ذهن را ذکر کردههایی از مؤلگهپژوهش، ننونه

(، این پژوهش رمان 1394)مقدستتتی، « نجیب محگوظ« اللد و الکلاب»ستتتیال ذهن در رمان جریان »پایان نامه  .2

گویی های جریان سیال ذهن، مورد بررسی  رار داده است و بر اساس آن شیوه تکاللد و الکلاب را بر اساس شاخد

شیوه سایر  ست تا بهدرونی در رمان از  سنه ا شنر ننود پیدا کرده و توان سیال ذهن بی سش های  سخ دهد و پر های خود پا

 نویسنده رویکرد خوبی در بررسی جریان سیال ذهن در رمان داشنه است.

(، این مقاله با 1403)عارفی، محنودی، عباسی، « های جریان سیال ذهنی نناد گرایی با داسنانتبیین رابطه». مقاله 3

های مکنب ادبی ستتنبولیستتو، نظریات توضتتیر ریشتتههدف تببین ارتباط میان نناد گرایی و جریان ستتیال ذهن، ا داد به 

سگی و روان سنان فل ست و بدین منظور، از دو دا سیال ذهن ننوده ا سی در رابطه با ننادگرایی و ارتباط آن با جریان  شنا

ی هاهایی برای جریان سیال ذکر کرده است و نویسندگان متنقدند که نظریه، ننونه«احنجاب شازده»و « سنگونی مردگان»

اند و این خود باعگ ارتباط شتتناخنی در به وجود آمدن ننادگرایی و جریان ستتیال ذهن نقش داشتتنهجدید فلستتگی و روان

 میان این دو شده است.

سیال ذهن در رمان ». مقاله 4 شاهرخی، « اثر دینه ونوس« الخائگون»جریان  سی، زارع و  (، این مقاله ا داد 1402)فار

های روایی با پدیده ترس در روایی ستتیال ذهن در روایت رمان و کاربستتت ارتباط این شتتیوه هایبه بررستتی تیثیر مؤلگه

شیوه ست تیثیر  سنه ا صیتهایی چون حدیگ نگی و تکسوریه ننوده و توان شخ شان دادن ترس  های گویی درونی، در ن

 داسنانی را تبیین نناید.

سنان یود  نل الزمؤلگه». مقاله 5 سانوگرایی در دا شاهلو، « عیو اثر نجیب محگوظهای پ سکری، خدادادیان و جهان )ع

 کگاینی سیاستهای پست مدرنیسو را در به تصویر کشیدن بی(، این پژوهش در صدد است تا تیثیر و کارکرد مؤلگه1399

 های پستانوگرایی نظیر عدد  طتیت، عدد انستجاد، اتصتال کوتاه،مداران مصتری نشتان دهد. نویستندگان با ذکر شتاخد

سنهتنا ض و...  و تحلیل آن سشها توان شاخداند به پر سخ های خود درباره ننود و چگونگی ننود  سانوگرایی پا های پ

 دهند.

سی ساس برر شده، درباره کارکرد مؤلگهبر ا شی های انجاد  صری پژوه صیف جامته م سیال ذهن در تو های جریان 

ضر از  ست و وجه تنایز پژوهش حا سنین بار به صورت نپذیرفنه ا شنار، برای نخ ست که در این نو شده این ا شینه یاد  پی

 ها در توصیف جامته مصری، پرداخنه شده است.و کارکرد آن« رمان یود  نل الزعیو»های جریان سیال ذهن در مؤلگه

        



 1404 ،4، شناره 2 نثرپژوهی عربی، دوره 42

 

 ( خلاصه رمان2

مننشر شد.  1985ل ذهن است که در سال داسنانی با مضنون سیاسی و اجنناعی به سبک جریان سیا« یود  نل الزعیو»رمان 

ای که بازتاب کننده اوضاع و احوال آن در زمان انور سادات است. جامته این داسنان بیانگر وضتیت جامته مصری و

افسران آزاد مصری، دوران جنال عبدالناصر با تناد نکات مثبت و منگی آن مانند زدودن رد پای انگلسنان از  1952انقلاب 

ای است که با رنگ و لتاب ست ننگین و مگنضحانه از اسرائیل و... را پشت سر گذرانده است و اکنون در دورهمصر و شک

رندة  ،محنشنیفواز علوان  ،زاید یمحنشنصلر کنپ دیوید و سیاست الانگناح ا نصادی انور سادات تزیین یافنه است. 

شود، در جای جای داسنان ها نقل میاسنان از زبان آنداسنان که جوانب مخنلف د اینسه شخصیت اصلی  سلینان مبارک

 کنند.با توصیف شرایط جامته، نارضاینی خود را اعلاد می

در دهه هشتتناد  رن بیستتنو میلادی درون جامته  استتت و رویدادهای آناین داستتنان، داستتنانی اجنناعی و ستتیاستتی 

 ییت اصلافند و از زبان سه شخصادات اتگاق میمصری با مشکلات ا نصادی حاصل از سیاست گشایش ا نصادی انور س

اش علوان زندگی زاید )پیرمردی ستتالخورده، ستتاکن  اهره و مذهبی که با پستترش فواز، عروستتش هنا  ونوه یمحنشتتن

یابد و نناد نسل سالخورده  دینی است(، علوان کند. او شدیدا مذهبی است و دوای درد خود را در مذهب و  رآن میمی

)نوه محنشنی زاید و جوانی شاکی از روزگار به دلیل تنگدسنی است که در یک شرکت دولنی مربوط به  نیمحنشفواز 

صادی ننیترجنه کار می شکلات ا ن ست که به دلیل م سلینان مبارک ا شق و نامزد رندة  تواند با رندة ازدواج کند. او عا

ل جوان ناامید از وضتتیت کشتور استت( و رندة ستلینان رستاند و نناد نستکند و نهاینا رئیی خود انور علاد را به  نل می

توانند ستتال ستتن دارد اما به دلیل مشتتکلات ا نصتتادی ننی 26مبارک )دخنر جوانی که نامزد و متشتتو ه علوان استتت که 

سخ می صرار مادر رندة ف شان با ا شکلات و ازدواج کنند و نهاینا خطبه عقد سرخورده از م سل جوان  شود و او هو نناد ن

 شود.ضاع نابسامان ا نصادی است( روایت میاو

توستتط خالد  1981رئیی جنهور مصتتر انور ستتادات در شتتشتتو اکنبر  و ترور له  نلیداستتنان به طور ضتتننی به مستت

 اسلامبولی یکی از اعضای گروه جهاد اسلامی ) نل انور علاد توسط علوان در داسنان( اشاره دارد.

 ( جریان سیال ذهن3

شناخنی کاربرد هایی با تو روانای نسبنا نوین در بازننایی گگنار داسنانی است که بیشنر در رمانشیوه جریان سیال ذهن، 

گویی درونی و حدیگ های روایت در جریان سیال ذهن یاری گرفنن از تک(.  شیوه57: 1396دارد )عبدی وهنکاران، 

 (.124: 1394نگی است )مخناری، زندنا، 

جریان ستتیال ذهن »ستتیال ذهن ارائه شتتده، از جنله تتریگی که فلکی ارائه کرده استتت:  تتاریف منتددی از جریان

« گذرندهای خودآگاه و ناخودآگاه از هو میها و عواطف استتت که در آن لایهها، لحظهتداعی مجنوعه درهو گستتیخنه

های ها از جنبهالتنلها و عکی(. در جریان ستتتیال ذهن، دریافنها، عنل4: 1394؛ حبیبی و هنکاران، 46: 1382)فلکی، 

های پیش از گگنار استتتت تا شتتتود و در آن تکیه، بیشتتتنر بر لایهآگاهی، نینه آگاهی و ناخودآگاهی ننایش داده می

 (.163: 1392گگنارهای عقلانی )گودرزی لنراسکی، زندنا، 

لیو برکات و نجیب محگوظ از ویلیاد فاکنر، ویرجینیا وولف، جینز جویی، ساموئل بکت، فئودور داسنایگسکی، ح

 اند.جنله کسانی هسنند که در روایت آثار خود از شیوه جریان سیال ذهن اسنگاده کرده
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 ( جریان سیال ذهن و ادبیات عربی1-3

های جدید است شناخنی در نوشنن رمانهای روانترین اسلوب، از برجسنه«تیار الوعی»جریان سیال ذهن، متادل عربی  

شناخنی پیدا شد، از ادبیات ررب و با ترجنه آثار نویسندگان های روان(. جریان سیال ذهن که با نظریه91: 1972)أنیی، 

های نجیب محگوظ گسنرش چشنگیری یافت )مخناری رربی وارد کشورهای عربی شد و در مصر و به خصوص در رمان

گویی درونی مسنقیو و یان سیال ذهن یتنی تکهای جرهای داسنان(. حال به بررسی وجود ویژگی126: 1394و زندنا، 

 شود.ریرمسنقیو، راوی دانای کل، حدیگ نگی، شترگونگی و شخصیت پرداخنه می

 های روایت در جریان سیال ذهنشیوه( 2-3

های مخنلگی اسنگاده ها و تکنیکشوند، نویسندگان از شیوههایی که با شیوه جریان سیال ذهن روایت میدر داسنان 

گویی درونی کند که عبارتند از: تکهای بزرگ، ما را به چهار تکنیک هدایت میمطالته تجربیات موفق نویسنده»کنند. می

: 1394؛ حبیبی و نویسندگان، 54: 1389محنودی، «)گویی درونی ریر مسنقیو، راوی دانای کل و حدیگ نگیمسنقیو، تک

شترگونگی و شخصیت نیز در رمان یود  نل الزعیو مورد بررسی  رار  (. که در این جسنار علاوه بر چهار ویژگی مذکور،4

 گیرد.می

 گویی درونی مستقیم( تک3-3

های مخنلف داسنان نشان داده ای روایت است که در آن تجربیات درونی و عاطگی شخصیتگویی درونی گونهتک 

گویی ر سطر پیش از گگنار است. تکها دگویی درونی نوعی انتکاس ذهن شخصیتتوان گگت که تکشود. میمی

اند؛ مبنای این تقسیو بندی نیز حضور یا عدد حضور گویی درونی مسنقیو و ریرمسنقیو تقسیو بندی کردهدرونی را به تک

گویی درونی مسنقیو فرض بر این است که نویسنده رایب است و تجربیات درونی نویسنده در داسنان است. در تک

آرایی و راهننایی نویسنده ندارد )بیات، شود؛ بنابراین، خواننده نیازی به صحنهو از ذهن او عرضه میشخصیت به طور مسنقی

1383 :95.) 

صیتتک شخ شی که در آن ترتیب زمانی و نظو گویی درونی انتکاس ذهن  ست؛ بخ سطر پیش از گگنار ا ها در 

صویرها و ذهنیت ست و ت شدهها در این مرحله مترف عواطمنطقی مطرح نی ست که بر زبان جاری ن اند )زارع برمی و گی ا

سه ننونه از تک68: 1399کاظنی،  سنان، )محنشنی زاید، ( در اینجا به ذکر  صلی دا سه شخصیت ا گویی درونی از زبان 

 شود.پرداخنه میعلوان فواز محنشنی، رنده سلینان مبارک( 

، قال محم  ذن  طار»النائم سييي أ أذا ر ت ترد  خ طايرأ ه ا ااكاية:  یليت أمس رأيت فيما ير»محنشتتنی زاید: 

 (.31: 2022محگوظ، «)قال لي الشيخ محم  راهين يوما: كيف قلبك؟ فقلت له: لا أ رف كيفيته

منشتتانه برایش گوید که ابوذر را در خواب دیده و از خواب خود خشتتنود استتت و رویدادی صتتوفیمحنشتتنی می

ای که به دلیل شخصیت مذهبی و منصوف محنشنی، این خواب حننا حکننی داشنه و در صدد تتلیو نکنهشود تداعی می

 به محنشنی بوده است.
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شنی:  سیذهب كل إلى وطنه، ولا شيء أقوى من الحب إلا الألم. »علوان فواز محن ضامر الحیوية، كأننا غريبان  فقمت 

ية ال ر لت لعیني الوحدة المتربصةةةةة بي في  ا خل العمارة تخاي ند الفراق دا مة ولا تحیة ع بادل كل يق، وطوال ال ريق لم نت

 (.36)هنان: « القديمة

سر طالع خود و رنده حی می شت جدایی را بر  سایه ز شقعلوان  فهند برد و میشان پی میکند و به ناکارآمدی ع

 که از این پی تنهایی در کنین اوست.

ب أن أسةةعد بالتحرر منه، إنني أخمم  ا كنت في أي يوم م ةة، هجر  قلت لنفسيةة إنني ج»رنده ستتلینان مبارک: 

 (.39)هنان:  «نیاب الحادة؟وخانني، من غيره يسأل عن تعاستي ذات الأ

سلینان مبارک پی از اینکه از علوان جدا می گیرد که گذشنه خود و علوان را فراموش کند شود، تصنیو میرنده 

)علوان( رها شتتود و یک رنده نو بستتازد و در ذهن خود جهت تستتلی خاطر خویش برای گوید که باید از او و به خود می

 کند.جدایی از رنده دلیل تراشی می

های مخنلف داسنان عواطف، احساسات، افکار و ذهنیت سه شخصیت اصلی که  ابل مشاهده است در بخشچنان

 افنه است.گویی درونی مسنقیو انتکاس یداسنان از زبان خودشان به شیوه تک

 گویی درونی غیر مستقیمتک( 4-3

کند و گویی درونی شخصیت حرکت میگویی درونی ریرمسنقیو نویسنده در داسنان حضور دارد و هنپای تکدر تک

 های پیشگویی درونی نیز، نویسنده دانای کل محنویات لایهکند. در این شیوه از تکذهنیات او را به خواننده مننقل می

شوند. البنه باید توجه کند که گویی این مطلب مسنقینا از ذهن شخصیت نقل میذهن شخصیت را چنان ارائه می از گگنار

 (.95: 1383گویی درونی، ریرمسنقیو نخواهد شد)بیات، داشت که به محض حضور نویسنده در داسنان، تک

وایت از منظر ستتود شتتخد گویی، تداخل دو زاویه دید اول شتتخد و ستتود شتتخد وجود دارد و ردر این تک

شود. نویسنده سود شخد، وظیگه ارائه اطلاعات درباره شخصیت داسنان را به خواننده برعهده دارد، سپی به روایت می

کند )فارستتی و گذرد، روایت میرود و با تبدیل شتتدن به اول شتتخد، آن چه را که در ذهن او میدرون شتتخصتتیت می

 (.370: 1377؛ میرصاد ی، 74: 1402هنکاران، 

شنی زاید:  شك ومنازعاته ما أثراها بفتنة الیقظة، وعهد »محن ساذج كما تذكره الذاكرة، وعهد ال سقیا لعهد الإيمان ال

الإلحاد و تحدياته وغناها بالشجاعة والاقتحام، وعهد العقل وحواره الدائم وأخيرا عهد الإيمان والأمل، أصبح الموت آخر 

ون حمل الاعباء على الحامل، سةةةیجيء في سةةةاعة ما سةةةافرا عن وجهه وسةةةول أقول له بكل المغامرات الواعدة، مناجاته ته

 (.43: 2022)محگوظ، « مودة: اق مم الثمرة وهي في تمام نضجها

کند و به محنشنی که پیرمردی منجرب اما ناراضی از وضتیت جامته خود است، از روزگاران مخنلگی صحبت می

کند و با خطاب  رار دادن مرگ، کند و بتد وضتیت مرگ خود را تجسو میی میدلیل کهولت خود چنگال مرگ را ح

 کند که آماده چیده شدن )مرگ( است.ای رسیده توصیف میخود را میوه
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لا يوجد شةةخص يسةةتحق الاحترام، ولا فعل يسةةتحق الثقافة، ولا وعد يسةةتحق التصةةديق، »علوان فواز محنشتتنی: 

ندلیب الأسةةمر والغراب الأسةةمر، فلتكمم الدكتورة عن إلقاء الشةةعارات، فهي زوجة وأم، ذلك التاريخ المنحدر ما بین الع

 (.35: )هنان« وشربت العشق حتى الثمالة، فلنحتس الشاي في هناء، أو لتهنأ به وحدها أما أذوق له طعما

شود و به بدبین میشود، نسبت به هنه چیز برد و از رنده هو جدا میعلوان که در وضتیت مالی دشواری به سر می

سناد خود طتنه می گوید که هنراه )هنگکر( با او به این زندگی ادامه کند و میزند و وضتیت زندگی او را بهنر تلقی میا

 بدهد یا خود به تنهایی.

الأمل في الزمن، هو أيضا يمیت و يحیي، سیهلك المكروب ذات يوم ويتجلى وجه الشفاء، ولن »رنده سلینان مبارک: 

 (.51: )هنان« ذل الله مؤمنا صادقا، الیوم نتبادل الحديث ونتعاون كزمیلین في مكتب واحديخ

رنده به دلیل تربیت مذهبی توسط مادرش فردی مذهبی است و چون طتو تلخ جدایی را چشیده است، مییوس شده 

ضاعی خوب می سنار او سل و خوا ضتو جهت فرار از این ناامیدی، به امید منو یت خود و علوان را که از هو شود و بتد و

 کند.اند در محل کار ذکر میجدا شده

کند و بتد با تبدیل شدن به اول شخد که اشاره شد نویسنده نخست از دید سود شخد اطلاعاتی را بیان میچنان

 شود.گر ذهنیات آن میروایت

 راوی دانای کل )راوی محدود، روایت به شیوة سوم شخص محدود(( 5-3

های ذهنی اشخاص به شیوه سود شخد است. فرق این شیوه با دانای کل منتارف این شیوه عبارت از ننایش داشنهاین 

است که در رواینگری ذهنی، نویسنده در ذهن شخصیت حضور مسننر دارد و بدین گونه امورات ذهنی و منویات 

 شوند.شخصیت توصیف می

سوس برونی و رخد صیف میدر دانای کل منتارف، امور مح سینی افزون ادها و حوادث خارج از ذهن تو شوند. ح

: 1390داند)حری، های جریان سیال ذهن میگویی درونی مسنقیو و ریرمسنقیو دیدگاه دانای کل را یکی از شیوهبر تک

شیوه توصیگی38 سیال ذهن به ذهن یک شخصیت محدود است و محنوای ذهنی او را به  سنان جریان   (. دانای کل در دا

 (.140: 1388صاد ی، و  کند)محنودیارائه می

تواند از دو شیوه گگنار مسنقیو و راوی محدود برای ارائه اطلاعاتی درباره احوال و ذهنیت شخصیت داسنان می      

در شود اما و گگنار درونی شخصیت با نقل  ول مسنقیو روایت می گگنار ریرمسنقیو اسنگاده کند، در گگنار مسنقیو اندیشه

گگنار ریرمستنقیو دیگر، بازگویی اندیشته و افکار شتخصتیت به صتورت نقل  ول مستنقیو و با ضتنیر من نیستت، بلکه به 

 (.129: 1396صورت ریرمسنقیو و با صدای خود راوی محدود و با ضنیر او است )مولودی، 

سنان      سیال ذهن با راوی دانای کل منتارف از آنجا که راوی دانای کل دا ست، لذا منظور های  به کلی منگاوت ا

ست. راوی دانای کل بر هنه  شخد محدود یا راوی محدود ا سود  شیوه رواینگری  شنار هنان  ما از دانای کل در این نو

شراف دارد و هر چه را که بخواهد به خواننده ارائه میها، مو تیتشخصیت سنان ا صر زمانی و مکانی دا کند، اما ها و عنا

 کند.در آراز و گاه در پایان روایت شخصیت داسنان اطلاعاتی را ارائه میراوی محدود گاه 
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علوان انتهى من ارتداء قمیصه نصمم الكم وبن لونه الرمادي، بدا ساعداه مفتولین، وزغب صدره » محنشنی زاید:

يعتلج في أعماقه في  من فتحة القمیص فاحما، وتجلى الانسةةجام في قسةةمات وجهه المحتقنة بالحزن، شةةباب وسال وأسةةى، ماذا

 (.53: 2022محگوظ، «)هذه الساعة اللعینة؟ لم أذق مرارتها إلا في الشعر، هل لدي ما أقوله له؟ لم أجد سوى نظرة وابتسامة

کند، اما در دهد و وضتتتیت او را توصتتیف میمحنشتتنی خبر از برگزاری نامزدی رنده پی از جدایی از علوان می

ست و  شود. هنانمیباطن برای او ناراحت ا شد راوی محدود بر تناد جوانب یک خواهد از افکارش آگاه  طورکه ذکر 

 دهد.شخصیت اشراف ندارد و اطلاعات محدودی را درباره شخصیت ارائه می

شنی:  ت ايرت الأقاويل بعیدا عن مسمعها، وواضح أنه فشل كما يحدث للكثيرين  ن يتزوجون في »علوان فواز محن

لا..لا..إنه شةةةاذ.. تأملوا حركات يديه، بل العلة في برودها، فا مال الظاهر لیس كل شيء، يقال أيضةةةا إنه سةةةن متأخرة. 

«  توجد علاقة آثمة بینه وبین أخته، سةةةمعت وتألمت، إ  أحبك يا رندة كما  كنت وأكثر، يحزنني أن أجد  في موقمم منهزم

 (.67)هنان: 

کند که ستتخنان مخنلگی درباره رنده و انور علاد شتتود، مشتتاهده میخبر میعلوان و نی از طلاق رنده و انور علاد با

کند های هنکارانش را ذکر میداند و فقط گگنهانگیزد، علوان علت طلاق را ننیشتتود که ریرت علوان را بر میگگنه می

 و از عجز خود در کنک به رنده رنگین است.

بالبشرةة، ودأبه التنقیب وراء كل فعل حسةةن حتى يعثر له على تفسةةير بابا سةةاخر يسيةةء الظن »رنده ستتلینان مبارک: 

قبیح، ورغم أنني ملت لتصةةةةديقه إلا أنني قلت: لأنه لم يعد يحتمل المزيد من اللوم فقد أقدم على تضةةةحیة ألیمة، إ  أعرفه 

 (.40هنان: «)خيرا منك يا بابا

کند که هنیشه به دنبال زوایای بدبین مترفی می رنده سلینان مبارک در توصیف پدرش سلینان مبارک او را فردی

گوید که علوان فداکاری بزرگی کرده و شناخت او نسبت به علوان منگی یک مسیله است، اما درباره علوان به پدرش می

 بیشنر از پدرش است.

 ( حدیث نفس3-6

یال ذهن است که شاعر یا نویسنده های به کارگیری جریان سحدیگ نگی یا خودگویی یا حرف زدن با خود، یکی از راه 

(. در حدیگ نگی 121: 1398گذارد )سلامت نیا و هنکاران، هایی از شتر یا داسنان خود را به عهده آن میبیان بخش

 (.417: 1376آورد تا خواننده از نیات و مقاصد او باخبر شود )میرصاد ی،شخصیت، افکار و احساسات را به زبان می

یی، آن است که شخصیت، افکار و احساسات خود را به زبان بیاورد تا خواننده یا تناشاچی حدیگ نگی یا خودگو

 (.108: 1392از نیات و مقاصد او باخبر شود )با ری، 

تمنیت أن يرجع قبل أن أخلد للنوم، وعرضةةةت ك فكرة قديمة جديدة، وهي أن الإنسةةةان جب أن »محنشتتتنی زاید: 

تها في آن. وعدت أقول لنفسيةة ما أكثر الأحباب الذين ذهبوا، وهل حقا عاشرتهم طويلا يعشةةق الدنیا وأن يتحرر من عبودي

 (.55: 2022، محگوظ«)في هذه الدنیا الدائبة على أكل بنیها؟!

خواهد که راهکاری به او بدهد و بتد به خود محنشتتتنی از وضتتتتیت زندگی نوه خود، علوان ناراحت استتتت و می

 «.اد؟د و آیا من با این دنیا متاشرتی طولانی داشنهچه یارانی که رفنن»گوید: می
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وقلت لنفسيةة إنه عأ أن أطوي هذه الصةةحفة إلى الأبد. ولنتحمل الألم حتى نمحقه محقا، إن »علوان فواز محنشتتنی: 

 (.57)هنان:  «استسلمت للحزن جننت

را فراموش و رنش را تحنل که باید خاطراتش با رنده »گوید: اش فستتخ شتتده استتت به خود میعلوان که نامزدی

 «شود.کند، چون اگر تسلیو رو شود مجنون و دیوانه می

وقلت لنفسيةة إنني جب أن أسةةعد بالتحرر منه، إنني أخمم  ا كنت في أي يوم م ةة. هجر  »رنده ستلینان مبارک: 

ستي ذات الأنیاب الحادة؟ جب أن أهنئ نفسي على التحرر منه. سأل عن تعا ست یع  وخانني. من غيره ي من الآن فصاعدا أ

 (.40و39)هنان:  «أن أزن الأمور بعقل غير مشلول بقیود القلب. أنا حرة..أنا حرة..حسبي ذلك

گوید: باید از علوان رها شتتتود، چرا که او به من خیانت اش از علوان برای بهبود حال خود میرنده پی از جدایی

 و به هنه چیز با دیده عقل و به دور از  لب بنگرد. کرده و مرا ترک کرد، من باید حننا از او رها شود

 شعرگونگی( 7-3

های جریان سیال ذهن در نگارش هایی است که نویسندگان داسناننزدیک کردن زبان داسنان به زبان شتر، از دیگر تکنیک

تر سبب به زبان ذهن نزدیکاند. علت این امر را باید تصویری بودن زبان ذهن دانست و به هنین آثارشان بدان دست یازیده

ای باشد)مشگقی و هنکاران، تواند حامل کارکردهای ویژه، می«جریان سیال ذهن»بوده و در نگارش یک اثر به شیوه 

1389 :196.) 

سنگاده از عناصر شتری در اکثر آثاری که به شیوه جریان سیال ذهن روایت می      شوند به خوبی مشهود است و ا

گیری و اسنتانت از صنایع ادبی این امر را باید در تصویری بودن زبان ذهن دانست و زبان شتری با بهرهشد که علت گگنه

سبت به  صویرآفرینی بهنری ن صر عاطگه و خیال  ابلیت ت سنتاره، تکرار، ایهاد و ابهاد و هنچنین عنا شبیه، رمز، ا هنچون ت

شنری را بر شنار دارد و هنچنین توانایی بی صیتزبان متیار نو شخ سنی آثار جریان ای بازگویی ذهنیت  ست مدرنی های پ

 سیال ذهن داراست.

ما أشةةد شةةعوري بالانفراد بك! حوالینا ولا علینا يا رب، كأيام شةةارا خيرت المسةةقول بالشةةجر، »محنشتتنی زاید: 

كل فصةةةل مذاقة، وتحت مظلة من الأفكار الحرة المسةةةتوردة، فكرية ورتیبة الممرضةةةتان وشةةةقاوة الغجر، الحیاة فصةةةول، ول

 (.20: 2022)محگوظ،  «وطوبى لمن أحب الدنیا بما هي دنیا الله

بار الهی لطگت را از ما دریغ مکن و از خشنت مصون بدار و مرا در خلوت »گوید: محنشنی زاید خطاب به خدا می

شاری سر ساس  شیدهبا تو چه اح سنان ک سر به آ نری از افکار آزاد اش، در زیر چست، هنچون خیابان خیرت با درخنان 

ست و خوشا ها و هر فصل را طتنیو شوربخنی کولیان، زندگی یتنی فصل« رتیبه»و « فکریه»وارداتی هنراه با پرسنارها 

ست دارد سان جهان خدا دو ساندن «آن را که دنیا را به  شتر و ر ست که در تکوین موجودیت  صری ا شبیه یکی از عنا ، ت

ها و خلوت توان تشبیه افکار به چنر، زندگی به فصلدارد و در این جنلات هو می محسوس مقصود شاعر نقش به سزایی

 با خدا را به تراکو درخنان خیابان خیرت دید.

صةةةباو يوم جديد، قديم، جديد قديم، جديد قديم، جديد قديم، جديد قديم، قديم جديد، » علوان فواز محنشتتتنی:

جد سةةةیئ، أي شيء خير من لا شيء، الموت نفسةةةه تجديد، الم ةةة صةةةحة دوخیني يا لیمونة، إن لم يوجد قديم حسةةةن فلیو
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واقتصةةةةاد، المفروه أنه طريق العشةةةق وا مال فانظر ما هو، آه يا قدمي! آه يا حذائي! تحملا وتصةةةبرا، هذا زمن التحمل 

للنیل فضل أيضا لا والتصبر، في زمن النار والوحوش لا نسمة ترطب الفؤاد إلا أنت يا حبیبتي، للأشجار الباسقة فضل، و

ينكر، انظر إلى أعلى إلى السةةحب البیضةةاء ورءوش الأشةةجار لتنسةةى سةة ح الأره المجدور، سةةتلقى يوما شةةی انا بري ا 

صباو الخير أيها المكدسون في الباصات، وجوهكم ت ل من وراء الزجاج المشروخ مثل المساجین في يوم الزيارة   «فتؤاخیه، 

 (.11)هنان: 

سنتاره: )زبان علوان فواز محنشنی می در این عبارات از يا  دتطينیتوان صنتت تضاد: )جدید،  دیو(، تشخید و ا

الموت نفسييه خطاب  رار دادن گاد و کگش(، پارادوکی: ) لیمو، آه يا قدمی! آه يا حذائي:: مورد خطاب  رار دادن ليمونة

گناه و دوست شدن با آن: خود نوعی ا شیطان بی: ملا ات بستلقی شيطانا ذريئا فتواطيه: مرگ خود نو شدن است، تج ي 

: زمانه دیکناتوری و دیکناتورها، نار نناد دیکناتوری و استتنبداد و وحوش زمن النار تالوحوش)پارادوکی استتت(، نناد: 

هاینان چون زندانیان روز ملا ات استتت( و... پیدا چهره :يوم الزيارة تجوهكم مثل المسيياجين ي) نناد دیکناتورها(، تشتتبیه:

 ها برای تقویت زبان شتری داسنان اسنگاده کرده است.کرد که نویسنده از آن

الأمل في الزمن هو أيضةةا يمیت ويحیي سةةیهلك المكروب ذات يوم ويتجلى وجه الشةةفاء ولن »رنده ستتلینان مبارک: 

 (.51)هنان:  «غريبین لم يذوبا في قبلة قط يخذل الله مؤمنا صادقا نتعاون كزمیلین

سنتاره های بالا میدر عبارت (: میراندن يالزمن هو أيضا يميت ت یحي الأمل ي) را در و پارادوکیتوان تشخید و ا

 و حیات بخشی امید )تشخید و اسنتاره( و میراندن و زنده کردن هنزمان امید )پارادوکی( یافت.

 پردازی( شخصیت3-8 

پردازی و آفرینش شخصیت ارائه درون بدون تتبیر و تگسیر است که در این شیوه خواننده های شخصیتیکی از شیوه 

شناسد)گودرزی لنراسکی و زندنا، های ذهنی و عواطف درونی وی میشخصیت را ریرمسنقیو با ننایش اعنال و کنش

1392 :170.) 

هایی است که یک نویسنده جهت نیل به ترین شاخصهن، از مهوهای جریان سیال ذهپردازی ویژه داسنانشخصیت 

 (.193: 1389موفقیت در نگارش داسنان جریان سیال ذهن باید به آن توجه داشنه باشد )مشگقی و علیزاده، 

سنان را شکل می سنان شخصیت دا سنگی دارد. عنصر افراد دا دهد و حیات و خلق یک اثر به وجود اشخاص آن ب

 (.14: 1392کند شخصیت است )با ری، در داسنان که رابطه بین عناصر را به هو محکو می اصلی و اساسی

شود. در ها و تجارب پراکنده محسوب میای از آگاهیشناخنی سیال ذهن، شخصیت مجنوعههای رواندر داسنان 

های گوناگون وجودی تهایش، در ساحهای روحی و ضتفکه هست چون یک فرد در  درتها انسان چناناین داسنان

ست و تنها با نگوذ در لایهو روانی شخصیت پذیرش مطرح ا های پنهانی و عنیق وجود او اش به ویژه در زندگی درونی و 

گاهیمی جارب مخنلف درونیتوان آ جه ویژگی خصتتتوصتتتی هر فرد در ها و ت ند زد، در ننی کدیگر پیو به ی اش را 

ا جنع، در کوره راه حوادث و گیر و دارهای احساسی احننال بروز دارند )دری ها، در تضادهای فرد بها، سنیزهکشنکش

 (.48و47: 1392و هنکاران، 
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های مخنلف سه شخصیت اصلی داسنان )محنشنی زاید، علوان فواز محنشنی، در این داسنان، نجیب محگوظ جنبه

ها و مکالنات سته شتخصتیت حدیگ نگیها، گوییلای تکهای آن را در لابهرنده ستلینان مبارک( و ستایر شتخصتیت

 کند.مذکور ارائه می

اللهم إ  أنام بأمر  وأصةةحو بأمر ، أنا منبه هذه الأ ة المرهقة، أنقر باب الحجرة بأصةةبعي هاتفا: محنشتتنی زاید: 

، وأسةةةتمع إلى قرآن الصةةةباو في الراديو حتي ت»فواز، وأهمس بقلب مفعم بالع مم علیه وعلى جیله:  ناديني علوان.. اصةةةحو

سفرة جاهزة يا عمي»هناء زوجة ابني:  ست یع تجنب هموم الدنیا ومعي حفیدي المحبوب؟!( 7: 2022)محگوظ، « ال  كیمم أ

 (.21)هنان: 

گرایانه استتتت که با خانواده خود )فوازرپستتترش، محنشتتتنی زاید پیرمرد مذهبی، بازنشتتتستتتنه و با افکار صتتتوفی

سش و علوانرنوه صادی آنو از اینکه ننیکند اش( زندگی میهنا رعرو شکلات ا ن ها بکند و یا تواند کاری برای حل م

شنی از حدیگ نگی ست و ابتاد شخصینی محن شد ناراحت ا های خودش و علوان گوییها و تکراهننایی برای علوان با

 شود.ارائه می

صةةل من الصةةباو حتى المسةةاء، ما أنا إلا يتیم، فقدت أبوي بعد أن فقدا نفسةةهما في عمل يتوا»علوان فواز محنشتتنی: 

أعمل حینا وأسةةةترق  (11هنان: موزعین بین الحكومة والق اا الخاص في سةةةبیل اللقمة والةةةةورة، لا نلتقي إلا خ فا )

نا ندة حی نان:  النظر إلى حبیبتي ر عة ( 12)ه بالمجمو نا  ناقشةةةةات توشةةةةك أن تلحق جاة، ولكن لم نا لا نجتمع الیوم للم

..أعباء الحیاة المشةةتركة، لا حل لديها ولا حل لدي، أعلنت الخ بة في عهد الناةية، وواجهنا الاقتصةةادية، الشةةقة..الأثاث

سد في طريق حظها  ساؤلات، وهي سیلة وم لوبة، أنا قائم مثل ال س ول م ارد تحاةه الت الحقیقة في عصر الانفتاو، إ  م

)هنان:  «ه خلیق أن يبقى حائرا بلا مرفأ إلى الأبدثار غضةةةبي على علوان، أثبتت أنه أضةةةعمم  ا تصةةةورت، وأن (12هنان: )

39.) 

صادی کشور ننی شکلات ا ن ست، اما به دلیل م ست زندگی خود که نامزد رنده ا تواند با او علوان جوانی در دهه بی

سنان علوان، شان به دلیل مشکلات و دخالت اطرافیان از هو میازدواج کند و نهاینا نامزدی انور علاد پاشد و در نهایت دا

اش از علوان او را مردی ضتتتیف و شتتایستتنه تنها رستتاند. رنده پی از جداییاش به رنده به  نل میاحنرامیرا به دلیل بی

 شود.کند و شخصیت علوان از زبان خود او، محنشنی زاید و رنده توصیف میماندن توصیف می

ل وهو يرمقني بامتنان: أحبك، فقلت وأنا في غاية فقا (16)هنان: صةةلیت العصرةة والظهر معا رنده سةةلیمان مبار : 

 (.28)هنان:  من التأثر: أحبك

کند و با اینکه عاشق علوان است، اما رنده دخنری در دهه بیست زندگی خود که با نامزدش علوان در یکجا کار می

های یکی از شخصیتشود و شخصیت رنده که شان فسخ میهای اطرافیان و وضتیت سخت هردوشان نامزدیبا دخالت

 شود.های درونی خود رنده، محنشنی زاید و علوان بیان میگوییها و تکنگی اصلی داسنان نیز است، به وسیله حدیگ

مازال فواز مائلا للبدانة وهويسةةةتعین بالخبز ومثله هناء ولكنها تنةةةا نحو »فواز )پدر علوان( و هنا  )مادر علوان(:

)هنان: ، إنه وزوجه يعملان في شركة ق اا خاص ودخلهما ومعاشي ومرتب علوان تفي بالكاد (8: )هنانالكبر قبل الأوان 

 (.16)هنان:  «، لیس كذلك الحال في شقة حبیبي، ا د والأب والأم يصلون ويصومون(8
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ی کنند و از نامزدفواز و هنا  پدر و مادر علوان که برای امرار متاش و تامین حدا ل زندگی دو شتتتیگت کار می

 شود.اند و این دو شخصیت به وسیله محنشنی زاید، علوان و تا حدودی رنده توصیف میعلوان با رنده ناراضی

)هنان:  ماما بدينة، وكانت كذلك من قديم، تصةةأ وهي قاعدة على الكنبة»زینب )مادر رنده( و ستتلینان )پدر رنده(: 

نت يا محتشةةمي بك على وشةةك الضةةیاا، فلنبذل جهدا ل نقاذ، مصةةإ إلیك يا زينب هانم، عند  حسةةن التقدير، الب إ  (15

أبي نائم فوق مقعده، ألثم جبینه فیختلج جفناه، يبتسةةةم ، (31-32)هنان:  ولیفعل الله ما يشةةةاء، ربما وجد كلاهما ما يناسةةةبه

يتفوه أبدا كلمة مريبة، بحنان، هزلت وضعفت، لعنة الله على الروماتزم. لادينیة أبي الیوم ساطعة مثل شیخوخته ومرضه، لم 

بابا سةةاخر يسيةةء الظن بالبشرةة، ودأبه التنقیب  (16و15هنان: ولكن في السةةلو  ما يكفي، في ثورات غصةةبه يسةةب الدين )

 (.40)هنان:  «وراء كل فعل حسن حتى لم يعثر له على تفسير قبیح

ن ناراضتتتی و ناراحنند و درگیر شتتتاها نیز هنچون والدین علوان از نامزدیستتتلینان و زینب والدین رنده که آن

دهد و نامزدی رنده و علوان با اصرار مادر شان را ننیشان کگاف زندگیمشکلات ا نصادی هسنند و حقوق بازنشسنگی

های آن دو از زبان رنده و کنی نیز از زبان محنشتتنی و علوان شتتود و عنده ابتاد شتتخصتتیترنده، زینب خانو باطل می

 شود.توصیف می

انضمت أختي الم لقة سناء التي تشاركني حجرة نومي، إ ا تدرش السكرتارية في معهد خاص »واهر رنده(: سنا  )خ

أختي سةةةناء تزوجت عن حب وقنعت بالثانوية العامة ونصةةةیب سةةةت  (15)هنان: لتجد لها عملا فلا تكون عالة على أحد 

 (.16هنان: ) «البیت، وشاب من ذوي الأملا  ثم لم توفق، ومات الحب

سنا  خواهر رنده و زنی مطلقه که به دلیل شکست در ازدواج فردی سرخورده است و مداد تیخیر ازدواج رنده را به 

 شود.کند و این شخصیت در داسنان از زبان رنده سلینان مبارک توصیف میاو گوشزد می

، سیل الاسةةةتقبال، محب للدعاية، نحیل دعینا إلى مقابلة مدير الإدارة أنور علام، إنه مدير ل یمم المعاملة»انور علاد: 

 (.13)هنان: « طويل غامق السمرة، مستدير العینین ذو نظرة نافذة، وأيضا كهل يشارل الخمسین من عمره وأعزب

صی آن شخ سخ نامزدیانور علاد مدیر علوان و رنده که با دخالت در زندگی  سبب ف ستی در شان میها،  شود و 

و منضرر نشان دادن او به دلیل تیخیر ازدواجشان دارد و نهاینا بتد از فسخ نامزدی علوان و رنده، تحقیر علوان در نزد رنده 

شنهاد ا سی به او ندارد و انور علاد هو فردی با کند، اما از آندهد و او نیز  بول میزدواج میبه رنده پی جا که رنده هیچ ح

ست زود از هو طلاق می شکلات اخلا ی ا ساند و ناد و مرگ حرمنی به رنده به  نل میاو را به دلیل بی گیرند و علوانم ر

انور علاد به طور ضننی به مرگ انور سادات، رئیی جنهور فقید مصر اشاره دارد و شخصیت انور علاد که مدیر علوان 

 شود.و رنده نیز است از زبان آن دو بیان می

، تعارل بیننا وقدمها قائلا: جولسةةتان أختي، من النظرة  في أثناء ذلك دخلت الأرملة بالشةةاي»جولستتنان)گلستتنان(: 

الأولى شةةةعرت بأنني أمام امرأة يقع عمرها ما بین الأربعین والخمسةةةین، مقبولة المنظر،  تل ة في تكوين حسةةةن، مثيرة رغم 

 (.24)هنان:  «رزانتها واحتشامها
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ست  سنان خواهر انور علاد و زنی مطلقه در دهه چهل زندگی خود ا دهد، و هرچند که خود را خوب جلوه میجول

شتتتود و از زبان رنده و علوان اش عنلی ننیاما  صتتتد اروای علوان را دارد که با مرگ برادرش به دستتتت علوان نقشتتته

 شود.شخصیت او بیان می

 گیری( نتیجه4

ی درونی مسنقیو و ریر گویبه شیوة سیال ذهن از مؤلگاتی نظیر تک« یود  نل الزعیو»نجیب محگوظ در روایت داسنان 

پردازی خاص سیال ذهنی اسنگاده کرده است تا احساسات مسنقیو، راوی محدود، حدیگ نگی، شترگونگی و شخصیت

تکلیگی دو جوان نامزد، گرانی، اسنبداد، تورد و...به خوبی منتکی کرده و های مخنلف داسنان را نسبت به بیشخصیت

 این امر موفق بوده است. وضتیت جامته مصری را توصیف کند و در

اصلی  گویی درونی مسنقیو افکار، احساسات و ذهنیت سه شخصیتنجیب محگوظ در این داسنان با اسنگاده از تک

های ها درباره سایر شخصیتداسنان )محنشنی زاید، علوان فواز محنشنی و رنده سلینان مبارک( و هنچنین نظریات آن

کند ین علوان(، سلینان، زینب و سنا  )والدین و خواهر رنده(، انور علاد و جولسنان بیان میداسنان مانند فواز و هنا  )والد

گویی درونی ریر مستتنقیو و رواینگری به شتتیوه ستتود شتتخد محدود )راوی محدود( دیگر زوایای و با استتنگاده از تک

هان طبیتت را بیان و آشتتکار های مخنلف داستتنان و هنچنین اطلاعاتی درباره زندگی و جمخگی از زندگی شتتخصتتیت

 کند.می

های جریان ستتیال ذهن استتت که در این داستتنان در هنه جای داستتنان و از زبان ستته حدیگ نگی از دیگر مؤلگه

توان اضتتطرابات روانی و های موجود در این داستتنان مییابد، اما به نوعی در حدیگ نگیشتتخصتتیت اصتتلی آن تجلی می

 چند که گذراست مشاهده کرد.ها را هرهای ذهنی آنآشگنگی

ای از عشق و وجود فضایی احساسی در های داسنان )علوان و رنده( در هالهبه دلیل  رار گرفنن دو تن از شخصیت

سنان به خوبی ننود پیدا می سنان، عنصر و مؤلگه شترگونگی در دا سنگاده از کند و شخصیتکل دا های علوان و رنده با ا

شتری و  صر چکامهیک زبان ادبی و  سات عنا سا شبیه، رمز و نناد و  وه خیال و عاطگه اح شخید، ت سنتاره، ت ای مانند ا

کنند، هرچند که از بین علوان و رنده عنصر شترگونگی در گگنار علوان بیشنر است. محنشنی زاید نیز از خود را بیان می

ت، چنگال مرگ را بر سایه حیات خود حی آنجا که فردی باسواد ادبی و دینی است، سرد و گرد روزگار را چشیده اس

سامانیمی اش است ناراضی است و گاه این نارضاینی را های آن که درگیر خانوادهکند و از وضتیت موجود جامته و ناب

 نناید.گویی درونی مسنقیو و ریر مسنقیو ابراز میبا زبانی شتری به صورت تک

پردازی مخند جریان سیال ذهن را هو گگت که محگوظ شخصیتتوان پردازی داسنان نیز میدر مورد شخصیت 

های اصلی و ریراصلی داسنان درگیر مشکلات اجنناعی، شخصینی و مالی هسنند و رعایت کرده است و تناد شخصیت

های داسنان به وسیله سه شخصیت )محنشنی زاید، علوان فواز محنشنی و رنده سلینان مبارک( شناخت ما از شخصیت

ها و حدیگ گوییها نیز از لا به لای تکهای مذکور و سایر شخصیتگیرد و تناد اطلاعات درباره شخصیتیصورت م

 آید.ها و مکالنات این سه شخصیت به دست مینگی

 منابع و مأخذ

 .الإسلامیة النکنبة القاهره، ،الوسیط المعجم .(د1972) والآخرون، ابراهیو أنیی،
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 .131-150 صد تابسنان، ،2شناره تطبیقی، ادبیات

ستان روایت و تداعی» .(ش1388) هاشتو، صتاد ی، و محندعلی محنودی،  ادبی، ادبی ایهپژوهش فصتلنامه ،«ذهن سیال جریان دا

 .129-144 صد تابسنان، 24شناره ششو، سال

 .مرندیز مشهد، اول، چاپ ،ایران ویسینداستان و ذهن سیال جریان: پندار پرده .(ش1389) محندعلی، محنودی،

سو؛ مخناری، صومه، زندنا،  ا سی» .(ش1394) مت صلنامه ،«محفوظ نجیب اثر «والکلاب اللص» رمان در ذهن سیال جریان برر  ف

 .122-139صد بهار، 19شناره ششو، سال مبین، لسان

ستان در ذهن سیال جریان» .(ش1389)ناص،  خیاط، علیزاده آرش؛ مشتتگقی، صطفی ایهدا ستور م  پژوهشتتی علنی فصتتلنامه ،«م

 .181-209صد تابسنان،17شناره ،«فارسی ادبیات و زبان پژوهش»

شگقی، ستانی ادبیات در ذهن سیال جریان».(ش1389)آرش،  م سی دا صر فار صر دکنری، ،«معا شکده علیزاده، نا  علود و ادبیات دان

 .آذربایجان متلو تربیت دانشگاه انسانی،



 53 محگوظ بینج «وی نل الزع ودی»و بازتاب احساسات افراد آن در داسنان  یجامته مصر فیذهن در توص الیس انیجر یهامؤلگه کارکرد

 

ستین بر نقدی» .(ش1396)فواد،  مولودی، ستان در محدود شخص سوم روایتگری نمونه نخ سی دا سی ادبیات ،«فار صر، پار  متا

 .127-147صد تابسنان،2شناره

 .سخن تهران، ،داستان عناصر .(ش1376) جنال، میرصاد ی،

 .مهناز تهران، ،نویسی داستان هنر نامهواژه .(ش1377)میننت،  میرصاد ی، جنال؛ میرصاد ی،

 .رریب دار  اهره، الربیتی، محنود دکنر ترجنه ،الحدیثة الروایة فی الوعی تیار. (د2000) رابرت، هنگری،

References 
Abdi, Salah al-Din, Abbasi, Nasrin, Afzali, Zahra (2017), “A Study and Analysis of Internal Monologue and the Flow of Mind 

in the Novel “Al-Tanturiyeh” by Razavi Ashour”, Specialized Bi-Quarterly Journal of Fiction Studies, Year 4, Issue 

1, Spring and Summer, pp. 57-74. (In Persian) 

Anis, Ibrahim Al-Walghir (1972), Al-Mu'jam Al-Wasit, Cairo, Al-Muktab Al-Islamiya. (In Arabic) 

Bagheri, Morteza (2013), "Character and Characterization in Najib Mahfouz's Novel Miramar", M.A., Hossein Yousefi Amoli, 

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran. (In Persian) 

Bayat, Hossein (2004), "Criticism and Study of the Flow of Mind Method in Iranian Fiction", Ph.D., Taghi Pournamdarian, 

Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University. (In Persian) 

Darri, Najmeh, Mousavi, Kazem, Hatef al-Husseini, Zahra (2013), “Representation of Flow of Mind Features in Mahan’s 

Story”, Journal of Lyrical Literature, University of Sistan and Baluchestan, Spring Issue 20, pp. 45-64. Doi:  

10.22111/JLLR.2013.1022 (In Persian) 

Falaki, Mahmoud (1382), Story Narration (Basic Theories of Story Writing), First Edition, Tehran, Baztab Negar. (In Persian) 

Farsi, Behnam, Zare, Sajid, Shahrokhi, Fatemeh (1402), "The Flow of the Mind in the Novel Al-Khaifun by Dimeh Vanus", 

Lisan Mobin Quarterly (Arabic Language and Literature Research), Spring Issue 51, pp. 88-67.  

Doi: 10.30479/lm.2021.13433.3044(In Persian) 

Goodarzi Lamaraski, Hassan, Zandana, Masoumeh (2013), "The Flow of the Mouth in the Novel "Al-Shahz" by Najib 

Mahfouz", Lisan Mobin Quarterly, Year 4, Issue 11, pp. 179-161. (In Persian) 

Harri, Abolfazl (2011), “Forms of Representation of Narrative Discourse: Flow of Mind and Internal Monologue”, Research 

on Contemporary World Literature, Spring Issue 61, pp. 25-40. (In Persian) 

Humphrey, Robert (2000), The Current of Awareness in Modern Fiction, translated by Dr. Mahmoud Al-Rubaie, Cairo, Dar 

Gharib. (In Persian) 

Mahfouz, Najib (2022), The Day of the Murder of Al-Za'im, Winzer, Hindawi. (In Arabic) 

Mahmoudi, Mohammad Ali (2010), The Curtain of Imagination: The Flow of the Mind and Iranian Story Writing, First 

Edition, Mashhad, Marandiz. (In Persian) 

Mahmoudi, Mohammad Ali, Sadeghi, Hashem (2009), "Association and Narration of the Flow of Mind Story", Literary 

Studies Quarterly, Volume 6, Issue 24, Summer, pp. 129-144. (In Persian) 

20.1001.1.17352932.1388.6.24.6.7: Dor 

Mokhtari, Ghasem, Zandana, Masoumeh (2015), "A Study of the Flow of Mind in the Novel "The Thief and the Club" by 

Najib Mahfouz", Literary Studies Quarterly, Volume 6, Issue 19, Spring, pp. 139-122. (In Persian) 

Mushfeghi, Arash, Alizadeh Khayat, Naser (2010), "The Flow of Mind in the Stories of Mostafa Mastour", Persian Language 

and Literature Research Quarterly, Issue 17, Summer, pp. 209-181. (In Persian) 

Molavi, Fawad (2017), "A Critique of the First Example of Third-Person Limited Narration in Persian Fiction", Contemporary 

Persian Literature, Issue 2, Summer, pp. 147-127. (In Persian)   

Mirsadeghi, Jamal (1997), Elements of Story, Tehran, Sokhan. (In Persian) 

Mirsadeghi, Jamal, Mirsadeghi, Maymant (1998), Dictionary of the Art of Story Writing, Tehran, Mahnaz. (In Persian) 

Salamatnia, Farideh, Khairkhah Barzaki, Saeed, Modarrezadeh, Abdolreza (2019), “The Hadith of the Soul in the Poetry of 

Forough Farrokhzad and Nazq al-Malaika”, Comparative Literature Studies, Year 13, Issue 50, Summer, pp. 137-119. 

(In Persian) 

Shamisa, Sirous (2010), Literary Varieties, Fourth Edition, Tehran, Mitra Publishing House. (In Persian) 

Zare Barmi, Morteza, Kazemi, Fatemeh (2019), “Analysis of the Novel Al-Stuqoet fi al-Shams by Sana Shaalan Based on 

Flow of Mind Theory”, Quarterly Journal of Lisan Mobin (Arabic Literature Research), Summer Issue 40, pp. 63-80. 

Doi: 10.30479/lm.2020.13092.3008. (In Persian) 


